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  دراين کوی ، ما ما کجاست ؟
  
  

  منوچھرجمالی
  
  

  شب ھنگام که درکوچه پس کوچه ھای شھری غريب آواره ميگشتم ،
  

  :فريادی بلند شد که 
  

  من آبستن به حقيقتی بزرگم ،
  

  وھنگام زائيدن آنست ،
  

  .ھرچه زودتر، مامائی ببالينم بشتابد 
  

  گويا آن کوچه ، کوچه مردگان بود ،
  

   کوفتم ،چون ھردری را
  

  ومامای حقيقت را جستم ، که به کمک بشتابد ،
  

  ازھيچ دری پاسخی نيامد ،
  

  :تامردی بدخيم وخشمگين،ناگھان ازدری سربيرون آوردوگفت 
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  .دراين شھر، کسی حقيقت نميزايد، که نيازبه مامايش باشد

  
  وھنگامی خسته وکوفته ببالين او شتافتم ،

  
  .يبا زائيده بوداومرده بود ، ھرچند فرزندی بس ز

  
  من ازآن شھر، به زاد وبومم بازگشتم  ،

  
  وپس ازچندی خبريافتم ،

  
  که آن حقيقت ، يتيم وبی سرپرست ،

  
  زنی خشکيده وخميده شده ،

  
  ودر کوچه پس کوچه ھای ھمان شھر،

  
  برای خوردن ونمردن ، روسپی گری ميکند 

 
  


